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تاريخ مختصر انسان شناسي
نظريه و روش در انسان شناسي براي دانشجويان

نويسنده: استنلي آر. بارت
 مترجم: شاهده سعيدي 

ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 336 صفحه 
مجتبي تبريزنيا/ كارشناس ارشد تاريخ، پژوهشكده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي

انسان شناسي عبارت است از مطالعه ي فرهنگ هاي ديگر با به كارگيري فن مشاهده ي مشاركتي و جمع آوري داده هاي كيفي و نه كمي. 
انسان شناسي نيز مانند ساير رشته هاي علوم اجتماعي كشف نشد، بلكه با ورود متخصصانش به مراكز دانشگاهي، جنبه ي حرفه اي 
يافت. انسان شناس، به محيط تحقيق مي رود، بازمي گردد، اطلاعات را درج و سپس در چارچوب نظري خود بازبيني مي كند. مباني 

مطالعه و تحقيق در مردم شناسي نيز دو موضوع نظريه و روش است. 
در كتاب حاضر كه با رويكردي آموزشي تأليف شده، نظريه ها و روش هاي تحقيق انسان شناسي دوره هاي مختلف، از دوره ي پايه گذاري 
در قرن نوزدهم كه هم زمان با ظهور استعمار پدپد آمد، تا دوره نوين (در حدود يك دهه قبل)، به صورت ملموس، مختصر، جامع و به 

زبان ساده معرفي شده است. از اين منظر كتاب حاضر در زمره ي منابع مقدماتي اين رشته به شمار مي رود. 
كتاب از سوي گروه انسان شناسي معاصر دفتر پژوهش هاي فرهنگي انتشار يافته و اگرچه ترجمه ي آن در پاييز امسال (1387) عرضه 
شده و از اين لحاظ كتاب جديدي است، اما متن اصلي كتاب در مجموعه ي انتشارات سال 1996 دانشگاه تورنتو منتشر شده است. با 
اين وجود مي توان آن را كتاب نسبتاً جديدي دانست؛ زيرا بسياري از انسان شناساني كه نظريه ها و روش هاي آنها معرفي شده، هنوز 
در قيد حياتند و نويسنده جديدترين نظريه هاي انسان شناسي كه هنوز در محافل علمي مطرح هستند را به خواننده معرفي مي كند. 
ضمن اين كه هنوز در قفسه هاي كتاب فروشي هاي دانشگاه هاي معتبر در دسترس است. دفتر پژوهش هاي فرهنگي در سال هاي اخير 



62

شماره 16
تير  1388

 معرفى و نقد كتاب (لاتين)

درزمينه ي انتشار نشريات و كتاب هاي تخصصي انسان شناسي از مراكز فعال و معتبر بوده است. 
با توجه به اين كه ادبيات انسان شناسي در ايران، به ويژه در زمينه ي نظريه پردازي، روش شناسي، انسان شناسان صاحب سبك و نوپرداز 

غني نيست، انتشار چنين كتاب هايي حتي در قالب ترجمه سودمند و كاربردي است.
ساختار كتاب و تقسيم بندي مباحث از وضوح و نظمي منطقي برخوردار است و شيوه ي ارائه ي مطالب كسالت بار نيست، بلكه از درون 
موضوع به بحث مي پردازد. اين ويژگي در ترجمه ي روان آن نيز حفظ شده و مترجم به خوبي از عهده ي برگردان واژه هاي تخصصي 
و اصطلاحات و به طور كلي انتقال مطلب برآمده است. وجود واژه نامه ي تخصصي در پايان كتاب كه افزوده ي مترجم است بر امتياز 

ترجمه افزوده است.
از امتيازات ديگر اثر، وجود فهرست مفصل منابع انگليسي در صفحات پاياني است كه براي محققان اين رشته بسيار مفيد و كاربردي 

است.
با تمام امتيازاتي كه اثر حاضر به عنوان يك منبع درسي داراست از يك نقيصه ي آن نمي توان چشم پوشيد: معرفي نويسنده.

نويسنده معرفي نشده و انگاره هاي فكري، نظري و روشي او تبيين نشده و معلوم نيست نويسنده خود متعلق به چه مكتبي است؟ چه 
پيشينه ي علمي دارد؟ آثارش چيست؟ و چگونه مي انديشد؟ اين درست كه كتابش جامع نگرانه و لزوماً بي طرفانه است و او در پي معرفي 
يا اثبات نظريه ي خاصي نيست، اما فراموش نكنيم كه يكي از ضروريات پژوهش در رشته ي انسان شناسي آشنايي با انسان شناسان 
صاحب نظر است. ضمن اين كه بدون ترديد، نگرش هاي وي در تأليف اثرش تأثير داشته است و اين شناخت به درك بهتر و درصورت 

نياز نقد كتابش ياري مي رساند.
نويسنده، اثر خود را بر پايه ي تقسيم يندي تاريخ انسان شناسي علمي به سه دوره ي استوار ساخته است. اين سه مرحله عبارتند از: 
1.پايه گذاري بنيان علمي اين رشته، 2. پوشاندن شكاف هايي كه به وجود آمده است، 3. تخريب و بازسازي، يعني كوبيدن بنيان اوليه 

و شروع دوباره.
نخستين مرحله در اواخر قرن 19 آغاز شد و در دهه 1950، يعني با آغاز فروپاشي دنياي استعمار پايان يافت. مرحله ي دوم حوالي 
دهه ي 1960 بود كه نظريه هاي جديد ارائه و روش ها پالوده مي شدند تا با ترديد نسبت به تحقق مطالعه ي علمي فرهنگ كه تغيير و 
تضاد ممكن است به همان اندازه ثبات و هماهنگي رايج باشد، كنار بيايد. مرحله ي سوم كه در دهه 1970 آغاز شد و تا به امروز ادامه 

دارد، زير نفوذ پست مدرنيسم و انسان شناسي فمينيستي است. 
مباحث كتاب در يك بخش مقدماتي و چهار بخش اصلي تنظيم شده و براساس ديدگاه نويسنده، يعني بر پايه ي مراحل سه گانه ي 
تاريخ انسان شناسي استوار شده است. از اين رو سه بخش نخست به بررسي نظريه ها و روش هاي سه مرحله ي تاريخي اختصاص يافته 

و بخش چهارم راهنماي عملي و علمي تحليل و تفسير داده هاي كيفي است. 
پيشگفتار، شامل نمايي كلي و وسيع از سير انسان شناسي به همراه برخي مفاهيم پايه در اين رشته است. اين بخش مقدماتي مباحث 

زير را دربر مي گيرد: 
تولد انسان شناسي با استعمار؛ شاخه هاي انسان شناسي عمومي شامل: جسماني باستان شناسي زبان شناسي انسان شناس فرهنگي؛ 
درباره ي انسان شناسي اجتماعي كه در انگلستان تولد يافت و باليد؛ تشريح مفاهيم پايه از جمله: طبيعت، فرهنگ، باورها، نظام اجتماعي، 
جهان بيني، طبقه، قوم مداري، كاركردهاي آشكار و نهفته، باورهاي آرماني و عملي، اخلاقيات؛ رابطه ي ميان انسان شناسي با رشته هاي 
ديگر مانند جامعه شناسي، روان شناسي، علوم سياسي، اقتصاد، جغرافيا، تاريخ؛ مراحل و مباني فراگيري دانش انسان شناسي؛ اصطلاحات 

مهم. 
بخش اول با عنوان «پايه ريزي رشته» به معرفي روش ها و نظريه هاي مطرح شده در مرحله ي اول حيات يعني نخستين دهه هاي 
شكل گيري انسان شناسي حرفه اي اختصاص دارد. در اين بخش نويسنده سه جهت گيري نظري را به بحث مي گذارد: 1. تكامل گرايي 
2.خاص گرايي تاريخي و 3 ساختار كاركردگرايي. به زعم مؤلف مشخصه ي اين دوره، اعتماد راسخ به اين اصل بود كه اين رشته ي 
علمي، اصيل است  (يا مي تواند باشد)، هرچند حتي در آن روزها نيز كساني در اين باره شك داشتند. اين سه جريان نظري حدود 
100 سال، يعني تا جنگ  جهاني دوم، مهم ترين جهت گيري هاي اين رشته بودند. از مشهورترين چهره هاي «تكامل گرايي» به آراي 
است.  اشاره شده   (1903-1820) اسپنر»  (1881-1818)، «هربرت  مورگان»  هنري  «لوييس   ،(1917 –  1832) تايلور»  «ادوارد 
در معرفي جريان «خاص گرايي تاريخي» به انديشه هاي «فرانتس بواس» (1858-1942)، «آلفرد لوييس كروبر» (1960-1876)، 
«روت بنديكت» (1887- 1948)، «مارگارت ميد» (1978 – 1901) اشاره شده و نگرش «ساختارـ كاركرد گرا» همراه با آراي «اميل 
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دوركيم» (1858 – 1917)، «ردكيلف براون» (1881-1955) و «برانيسلاو مالينوفسكي» ( 1884 – 1942) معرفي شده است. 
نويسنده در قسمت دومِ اين بخش كه به روش شناسي اختصاص دارد، مهم ترين نوشته هاي روش شناختي و پژوهش هاي ميداني 
مربوط به جهت گيري هاي نظري دوره ي نخست را به شيوه اي هدف مند و منسجم مرور مي كند و از اين رهگذر منابع پرشماري از 

متون پايه اي انسان شناسي را معرفي مي نمايد. 
بخش دوم كه «ترميم پايه ها» نام گرفته، ساختار و تركيبي شبيه بخش نخست دارد با اين تفاوت كه درباره ي مرحله ي دوم تاريخ 
انسان شناسي است. اين مرحله پس از جنگ جهاني دوم و فروپاشي استعمار آغاز شد. در اين بخش سه نظريه ي تضاد (ستيز)، نظريه 
كنش اجتماعي و نظريه ي بوم شناسي فرهنگي معرفي شده اند. به نظر نويسنده دراين دوره پرسش هايي جدّي درباره ي صحّت مدل هاي 
قبلي جامعه و به تلويح درباره ي رؤياي مطالعه ي علمي فرهنگ هاي ديگر مطرح شد. با اين همه، بيشتر انسان شناسان ترديد هاي خود را 
در نطفه خفه مي كردند و كوشش هاي خود را صرف مستحكم  ساختن بنياني مي كردند كه معماران نخستين اين رشته گذارده بودند. در 
اين بخش پس از آشنايي با نظريه هاي دوره ي دوم، انديشه هاي برجسته ترين انسان شناسان هر نظريه معرفي مي شوند كه عبارتند از: 
«جوليان استيوارد» (1972-1902)، «لسلي وايت» (1975-1900)، «ماروين هريس»، «جان بنت» و «روي راپاپورت» براي نظريه ي  
بوم شناسي فرهنگي؛ «ماكس گلاكمن» (75-1911)، «لوييس كوزر» براي نظريه ي تضاد، و «اف، جي، بيلي» ، «جرمي بويس وين»، 
«فردريك بارت و ويكتورترنر» براي نظريه ي كنش اجتماعي. در قسمت دومِ بخش دوم، شاخص ترين نوشته هاي روش شناختي و 
پژوهش هاي ميداني مرحله ي دوم تاريخ انسان شناسي غرب به اختصار اما جامع نگرانه بازخواني مي شوند و از اين رهگذر خواننده با 

منابع اصلي اين دوره آشنا مي گردد. 
بخش سوم نيز ساختاري مشابه دو بخش اول دارد؛ اما در آن مهم ترين جهت گيري هاي نظري دو سه دهه ي اخير توجه شده است كه 

عبارتند از : «ساختارگرايي»، «پست مدرنيسم» و «انسان شناسي فمنيستي».
به نظر نويسنده، در حالي كه هدف،  در مرحله ي اول، ساختن علم جامعه و در مرحله ي دوم، زنده نگه داشتن اين رؤيا بود، مرحله ي 
سوم، آغاز انحرافي انقلابي از انسان شناسي موجود تا آن زمان است؛ يا از طريق مفهوم سازي مجدد رشته، به  گونه اي كه به تعارض 
با رهيافت اثبات گرايي برخيزد يا با كنار گذاشتن علم جامعه، زيرا از نظر علم اخلاق و معرفت شناسي ناتوان است. از همين رو بخش 

سوم، «انهدام و بازسازي» ناميده شده است. 
در اين بخش نيز پس از شناخت چارچوب سه نظريه ي مرحله ي سوم، با برجسته ترين نظريه پردازان آنها آشنا مي شويم كه از اين قرارند: 
«كلود لوي استروس» (تولد1980) و «ادموند ليچ» (1989-1910) در نظريه ي «ساختارگرايي»؛ «جيمز كليفرد»، «جورج ماركوس»، 
«مايكل فيشر»، «كليفورد گيرتز» در نظريه ي «پست مدرنيسم» و سرانجام «مارجوري شوستاك» و «الوي ويتيكر» در نظريه ي 
«انسان شناسي فمنيستي». اين بخش نيز با بررسي جامع شاخص ترين نوشته هاي روش شاختي و پژوهش هاي ميداني نظريه هاي 

مرحله ي سوم به پايان مي رسد. 
نويسنده در پاسخ به اين پرسش بنيادي كه آيا تغييرات نظريه موجب تغييرات در روش ها نيز شده است يا خير؟ به اين نتيجه مي رسد 
كه با فرا  رسيدن مرحله ي دوم و سوم، شكافي فزاينده ميان نظريه ها با روش ها ايجاد شده است. مسير نظري هر چه بيشتر از علم دور 

شده و به علوم انساني نزديك شده، در مقابل نوشته هاي روش شناختي زبان علمي يافته اند. 
نويسنده در بخش چهارم دو پرسش متفاوت مطرح مي كند: 1ـ چگونه داده هاي كيفي را تحليل كنيم؟ 2ـ آينده ي انسان شناختي چگونه 
خواهد بود؟ ( آيا پست مدرنيسم و انسان شناسي فمينيستي هم چنان راهبر خواهند بود؟ آيا شكاف بين نظريه ها و روش ها وسيع تر خواهد 
شد و بحراني ديگر پديد خواهد آمد يا مواضع افراطي به اعتدال خواهد رسيد؟). مباحث بخش چهارم در پاسخ به اين پرسش ها نگارش 

يافته است.
صفحات پاياني به واژه نامه و فهرست منابع انگليسي اختصاص دارد. 




